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                         . آيلومتري بندر لنگه واقع شده است٥بندر آنگ يكي از شهر هاي آوچك استان هرمزگان در 

                          
          . نفر جمعيت دارد و هنوز با بافتي سنتي قواعد سختگيرانه اي را عليه زنان اجرا مي آندهزار١٣اين شهر 

                                         
عمل ختنه آه يكي از مصاديق بارز خشونت عليه زنان محسوب مي شود در اين شهر رواج دارد و بيش از 

                                                               .درصد دختران اين شهر ختنه مي شوند٧٠
  

يك فعال امور زنان بندر آنگ آه به دليل پايه محكم سنت ها و تابو بودن ابراز برخي از اين سنت ها نخواست 
                                                       . اين شهر به صورت وسيع خبر داد"ختنه زنان"از . نامش را بگويد

آه اين امر بنا به پايه هاي فرهنگي و سنتي . روزگي ختنه مي شوند٤٠دختران شهر بندر آنگ بعد از : وي گفت
اين شهر امري آاملاً موجه و منطقي جلوه داده مي شود و زناني آه از اين آار انتقاد آنند سنت شكن و 

                                                      . سرآش خوانده مي شوند
  

       . سالگي ختنه مي شوند٥يا ٤به گفته اين زن بومي بندر آنگ برخي از دختران اين شهر در سنين 
       . اين آار با روش هاي آاملاً غير بهداشتي و غير علمي و توسط قابله هاي محلي انجام مي شود

ست، زيرا آنها تمام مراحل مثله شدن را با چشمان خود مي عمل ختنه براي دختران اين سن بسيار عذاب آور ا
  . بينند

  
                    .عمل ختنه در بندر آنگ با بريدن لبه هاي آليتورس و به وسيله ي تيغ ريش تراشي انجام مي شود

. ودهرگونه اعتراض به اين عمل، سنت شكني و سرپيچي از قواعد تعبير مي ش: اين آگاه محلي همچنين گفت
       . آنگونه آه برخي از دختران اين شهر نيز عمل ختنه را پذيرفته و در موجه جلوه دادن آن مي آوشند

  
                                                          . خوانده مي شود"تيغ سنت و فرهنگ"عمل ختنه در بندر آنگ

  . رگ هايشان را دليلي موجه براي اين آار عنوان مي آنندبرخي از مردم بندر آنگ ختنه شدن مادران و مادربز
  . گفته مي شود در بندر جاسك نيز اين عمل انجام مي شود.بيشتر اهالي بندر آنگ اهل تسنن هستند 

  
ممانعت از ادامه تحصيل دختران توسط پسران خانواده، مرد سالاري شديد، جلوگيري از رفت و آمد آزاد زنان و 

وجات و اهميت ندادن به تصميم هاي زنان در مرود مسائل مهم زندگي از ديگر مشكلات زنان بندر دختران، تعدد ز
                                                                  . آنگ است

  
                                                                         ***  

  
 سي ميليون زن و دختر در جهان انجام شده است و دست آم هر ساله دو ميليون دختر در عمل ختنه روي صد و

                                             . معرض خطر قرباني شدن قرار دارند يعني روزي شش هزار دختر
از هيچ داروي بيهوشي . وداين آار معمولاً در شرايط آاملاً ابتدايي به وسيله قابله يا زني دهاتي انجام مي ش"

براي اين آار استفاده نمي شود و دختران با هر ابزاري آه در دسترس باشند مانند تيغ ريش تراشي، چاقو، 



                            ..."شيشه شكسته، سنگ نوك تيز و در بعضي مناطق با دندان بريده مي شوند
  .  است آه در آودآي ختنه شده استري زن افريقاييخاطرات واريس دي" گل صحرا"اين قسمتي از آتاب 

وقتي چندي پيش اين آتاب را مي خواندم هرگز تصور نمي آردم در آشور من هم زناني تحت اين عمل 
چنان . امروز با فهميدن اينكه عمل ختنه در بعضي نقاط آشورم هم اتفاق مي افتد. وحشتناك قرار مي گيرند

                      . جام اين عمل رابراي زنان آشورم تصور نمي آردمشوآه شده ام آه گويي هرگز ان
  

امروز همان قدر از شنيدن اين عمل وحشيانه در آشورم متاثر و مغموم شدم آه چند ماه پيش هنگام خواندن 
                                                          . درباره مثله شدنشواريس ديريخاطرات 

 ٥يكي از شهرهاي آوچك استان هرمزگان ودر" بندر آنگ. "روز با زني از اهالي بندر آنگ صحبت مي آردمام
                                                                       .آيلومتري بندر لنگه است

  
اينكه ا وو . برايم مي گفتاين زن زيبا روي جنوبي با نجابت خاص زنان آن خطه از مسائل و مشكلات زنان 

                                                  . براي زنان بندر آنگ شده اندngoدوستانش به تازگي موفق به تاسيس يك 
  

به قول خودش هدف اصلي شان از تاسيس اين نهاد غير دولتي فقط فراهم آردن زمينه اي براي حضور زنان در 
                                                     .جامعه است

آلاسهاي خياطي، گلسازي و آارگاههاي آموزشي همه بهانه اند، بهانه اي براي حضور زنان : او رو به من گفت
                                                                  .در جامعه

نگ برايم گفت و اينكه آنها به بهانه هاي مختلف از رفت و آمد او از پدران، برادران و شوهران سخت گير بندر آ
آزادانه همسران و خواهرانشان در شهر جلوگيري مي آنند و خواهران جوان خودرا نيز بدون هيچ دليلي از ادامه 

                                                             .تحصيل محروم مي آنند
  

سكوتي آه .... ام صحبت هايش ناگهان مكثي طولاني آرد و در سكوتي عجيب فرو رفتاين دوست عزيز هنگ
انگار سالها طول آشيد وقتي با آنجكاوي دليل سكوتش را جويا شدم و او را تشويق به سخن گفتن آردم و 

                                    .خواستم تا مرا بيشتر در جريان مسائل و مشكلات زنان شهرش بگذارد
  

مي " و باز مكثي طولاني، "... مي داني خجالت مي آشم مساله اي را برايت بگويم:" با صدايي لرزان گفت
. داني، مهم ترين مشكل زنان شهرمن مرد سالاري، آزار و اذيت مردان يا ممانعت از ادامه تحصيل دختران نيست

، من و ديگر زنان فعال شهرهم هرگز قادر به حل آنها هنوز ختنه مي شوند.... زنان شهرم مشكل بزرگ تري دارند
ما توانستيم در اين شهر يك مدرسه دخترانه راهنمايي و يك انجمن شعر زنان تاسيس . اين معضل نيستيم

           . اما چه فايده درباره اين عمل وحشتناك هيچ آاري نكرده ايم و نمي توانيم هم بكنيم... آنيم
 آشورهاي جهان هم انجام مي شود مثلاً در سومالي اعتقاد عمومي بر اين است عمل ختنه در برخي ديگر از

جاي آنها . آه چيزهاي بدي ميان ران هاي دختران وجود دارد آه ناپاك و نجس است و بايد از ميان برداشته شود
ت واقعي اين اما جزئيا. دوخته شود و فقط اثر زخمي در محلي آه اندام هاي جنسي بوده اند باقي گذاشته شود

                                      . "آئين همواره براي زنان به صورت معما باقي مي ماند
  

اگر خانواده اي در اين سن از . روزگي با تيغ ريش تراشي ختنه مي شوند٤٠نوزادان دختر بندر آنگ نيز پس از 
ر اين عمل لبه هاي آلتيورس با تيغ بريده د. سالگي انجام مي شود٥يا ٤عمل دخترش بگذرد، اين عمل در سن 

 ساله به مراتب سخت تر از نوزادان است چرا آه آنها در تمام طول ٥ يا ٤تحمل اين آار براي دختران . مي شود
        . آه اين مسئله در آينده برايشان عواقب روحي مخربي خواهد داشت. عمل شاهد مثله شدنشان هستند

  
تو :" هيچوقت انجمن شما در جهت تغيير اين نگرش ها گام برداشته است:  مي پرسماز دخترك بومي بندر آنگ

تيغي آه اگر بر بدن .نام مي برند" تيغ سنت و فرهنگ" مردم شهر من را نمي شناسي آنها از ختنه به عنوان 
  ." حتي حرف زدن در اين باره هم گناه محسوب مي شود. زني ننشيند، آن زن نا پاك و نجس خواهد بود

                            .شايد به همين خاطر است آه از من قول مي گيرد در نوشته هايم هرگز نامي از او نياورم
  

قابله هاي محلي در . در بندر آنگ همچون ساير نقاطي آه اين سنت دست و پا گير و شوم اجرا مي شود
. اين زنان اين عمل را مفيد و مجاز مي شمارند.  دهندشرايط آاملاً غير بهداشتي و ابتدايي اين آار را انجام مي

                                                                          .سرپيچي از آن را بر نمي تابند
  

و ) آلكته(گفته مي شود اين سنت توسط مردان هرمزگان و از طريق سفر آنان به آشورهاي ديگر همچون هند 
                                                                   . اين ديار راه يافته استسومالي به

هنوز پير مرداني را در در شهر مي شناسم آه زن و بچه اي در سومالي يا : " دوست عزيزم در اين باره گفت
        ."ز همانجا بوده استآلكته دارند و گاهي به آنها هم سر مي زنند، ورود اين سنت لعنتي هم لابد ا

  
اعتقاد عمومي در بندر آنگ اين است آه زنان موجوداتي شهوتران هستند وفقط با عمل ختنه مي توان شهوت 

                   .زنان ختنه نشده در اين منطقه موجوداتي ناپاك و پليد متصور مي شوند. را از آنها دور ساخت



  
زيادي در " گل صحراهاي." تران و زناني نيستند آه بي رحمانه مثله شده اندواريس و دختران آفريقايي تنها دخ

اما صدايشان به جايي نمي رسد پس وظيفه من و . آشور مان هستند آه هنوز وحشيانه ختنه مي شوند
                                        ...توست آه با اين سنت هاي غلط و بيرحمانه مبارزه آنيم

  
  
 

  ختنه و يا مثله کردن زنان                                   
   مادريد-رسول پدرام                                                              

http://www.rassoulpedram.persiablog.com 
         

  

                                                                      
  

  
) kong(یت، پيرامون خنته شدن دختران بندر کنگ مقاله، یا بهتر بگویم گزارش ترانه بنی یعقوب را در همين سا

های جهان، چنين  بسيار متآسف شدم از اینکه هنوز در برخی از کشور. واقع در استان هرمزگان ایران خواندم
شود که هيچ گناهی ندارند جز اینکه دست  هایی به مورد اجرا گذاشته می ای در بارهء انسان اعمال وحشيانه

                                             .جای نر، ماده خلق کرده باشدها را به  طبيعت آن
  

شود، بلکه در بسياری از نقاط دیگر و  اطّلاع موثق دارم که رسم ختنه کردن دختران فقط به بندر کنگ محدود نمی
                                          .های قومی جنوب ایران، این رسم همچنان رایج است در ميان برخی از تيره

  
همانطوریکه ترانهء بنی یعقوب نيز اشاره کرده است؛ این عمل ناپسند فقط ریشه در سنت و فرهنگ داشته و 

 که راجع به هر چيزی اجازهء –ولی سکوت و بی تفاوتی رهبران مذهبی را . ربطی به دین اسلام و یهودیّت ندارد
                       .توان بخشود  نمی-زنند  ن مورد به خصوص دم نمیدهند، ولی در ای اظهار نظر به خود می

  
. ختنه کردن مردان رسمی است که از قوم یهود به مسلمانان رسيده و در کتاب تورات نيز به آن اشاره شده است

وسی ولی باید دانست که قدمت انجام عمل ختنه روی مردان به روزگارانی بسيار قدیمی تر از ظهور حضرت م
  . رسد می
  

دهد که با یک  در کتاب تاریخ تمدن خود، تصویری از مردی از مصر باستان را ارائه می) Will Durant(ویل دورانت 
                                                                          .کنند قطعه سنگ بُرنده، او را ختنه می

  
گوید   به بعد به صراحت می٩پيدایش، باب هفدهم، آیهء ) کتاب(در سِفر ) اتعهد عتيق یا تور(کتاب مُقَدّس 

. چناچه مردی ختنه نشده باشد اساس دین و ایمان او بر باد است و عهد او با آفریدگار، عهدی است کشکی
بر وزن [ذریّت تو و بعد از تو . پس خدا به ابراهيم گفت و اما تو عهد مرا نگاه دار: " متن کتاب مُقَدّس چنين است

این است عهد من که نگاه خواهيد داشت در ميان من و شما و . های ایشان تو در نسل] فرزندان، خاندان: حریّت
] بر وزن غلبه نوک آلت تناسلی مردانه[و گوشت قلفه . شود] ختنه[مختون ] پسران[ذرّت تو بعد از تو هر ذکوری 

هر پسر هشت روزه از شما مختون .  در ميان من و شماستخود را مختون سازید تا نشان آن عهدی باشد که
هر خانه . های شما، خواه خانه زاد، خواه زر خرید از اولاد هر اجنبی که از ذریّت تو نباشد هر ذکوری در نسل. شود

ن و اما هر ذکور نا مختو. زاد تو و هر زر خرید تو البته محتون شود تا عهد من در گوشت شما عهد جاودانی باشد
                            ."که قلفهء او ختنه نشود آنکس از قوم خود منقطع شود زیرا که مرا شکسته است 

  
در متن قرآن نيز هيچ . در بارهء ختنه کردن دختران، در هيچ جای کتاب مُقَدّس؛ سخنی به ميان نيامده است

                                 شود مرد و یا زن دیده نمیاعم از ") ختان"و یا به زبان عربی ( ای در مورد ختنه  اشاره
  

من اصلاً از به کار بردن کلمهء ختنه دربارهء زنان و دختران اطلاعی نداشتم و چنين چيزی را در عمرم نشنيده 
ی ها ؛ اتحادیهء کارگری زنان یکی از شهرستان)روز جهانی زن(تا اینکه چند سال پيش در روز هشتم مارس . بودم

در پایان آن ]. ١[های خاورميانه بدهم مرکزی اسپانيا از من دعوت کرد تا کنفرانسی در بارهء حقوق زنان در کشور
 یکی از حاضران پرسشی از من پيرامون ختنه –شد   که به طور مستقيم نيز از تلوزیون پخش می–کنفرانس 



تا اینکه شخصی از ميان . ی نتوانستم بدهمدانستم، پاسخ کردن دختران کرد؛ که چون چيزی در این زمينه نمی
جمعيّت حاضر در سالن به یاری من شتافت و توضيح داد که منظور از ختنه کردن زنان بریدن قسمت بيرونی 

من چنين استنباط کردم . در دستگاه تناسلی زنانه است) خروسه، چوچوله و به عربی البظر) (clitoris(کليتوریس 
همانطوریکه در (دهند که زن در آميزش جنسی با مرد، لذّت بيشتری ببرد  ت انجام میکه این عمل را از آن جه

اند که ختنه، از مبتلا شدن  گویند و حتی در این اواخر هم گفته ها می ها نيز سخن بارهء محسنات ختنه شدن مرد
                                                                              !).کند به ایدز جلوگيری می

  
ماند که مردی را اخته کرده باشند، تنها با این  شخص دیگری نيز توضيح داد که عمل ختنه دختران مثل این می

چنانچه این عمل روی دختری انجام . گيرد ها نمی ها؛ امکان باروری را از آن تفاوت که انجام این عمل روی دختر
؛ تا آخر عمر هر گونه احساس لذّت و تمایل به هم آغوشی از او گرفته )قطع قسمت بيرونی کليتوریس(شود 
یک خبرنگار اهل شيلی . گردد برای کاميابی مرد مُبدّل می) از نظر جنسی(ای بی روح  شود و او به تندیسه می

ا، برای های دستگاه تناسلی دختران ر نيز اضافه کرد که در برخی از کشورهای شرق افریقا و خاورميانه، حتی لب
                                                                      .دوزند حفظ بکارت، می

  
ای سی ان ان؛   و به هنگام برگزاری کنفرانس قاهره پيرامون جمعيّت و توسعه، تلوزیون ماهواره١٩٩٤در سال 

در آن گزارش مستند، مردی سلمانی . ر دادها تن از بينندگان خود قرا گزارش مستندی را در برابر چشم مليون
پخش گزارش مزبور خشم مقامات دولتی و مذهبی مصر را چنان بر انگيخت که یک وکيل . کرد دختری را ختنه می

                                        .دادگستری به خاطر توهين به ملّت مصر عليه سی ان ان به دادگاه شکایت کرد
  

و کليمی را ) مسيحی(های مسلمان، بلکه در برخی نقاط این کشور ؛ حتی دختران قُبطی  ا دختردر مصر نه تنه
                                                                                    .کنند نيز ختنه می

  
ده، جلو انجام ختنه کردن ، دولت مصر کوشيد تا از طرق قانونی، ولو برای حفظ ظاهر هم که ش١٩٩٦در سال 

. ها و پرسنل پزشکی مجاز محدود ساز ها را بگيرد و انجام این کار را به بيمارستان ها و قابله دختران توسط دلاک
ها توانستند یک سال بعد با  ولی این اقدام دولت مصر با اعتراض و مخالفت بنيادگرایان مذهبی روبرو شد و آن

. را که به ابتکار ابراهيم سلام، وزیر بهداری مصر گرفته شده بود، باطل سازندتوسل به دادگاه، تصميم دولت 
هنگام صدور رأی دادگاه در مورد بر قراری دوبارهء ختنهء زنان؛ یوسف البدری، نمایندهء پيشين پارلمان مصر و از 

توانيم قوانين  ن پس میالحمداالله برنده شدیم و از ای: "حقوقدانان اسلامی این کشور، با خوشحالی اظهار داشت
                                                                           ."به مورد اجرا در آوریم(!) اسلام را

  
رود و در بارهء زنان از کلمهء دیگری استفاده  های اروپائی کلمهء ختنه فقط در مورد مردان به کار می در زبان
های انگليسی و اسپانيایی از کلمهء  در زبان. دهد  مثله کردن و یا قطع عضو معنی میشود که به جای ختنه، می

circumcisionشود، در حاليکه در مورد زنان در زبان اسپانيایی؛ از واژهء   در مورد ختنهء مردان استفاده می
ablaciónکنيم که در اصلاح جراحی به معنی قطع کردن و بریدن یک عضو است  استفاده می.                           

   
  يک طرز فکر 

  
کردم؛ او  زیون دیده بود، صحبت مییروزی که با یک پزشک مراکشی، که سخنرانی مرا پيرامون حقوق زنان از تلو

توانم از برابری زن و مرد دم بزنم در حاليکه او با هزاران  با لحنی تند و خشم آلود به من گفت که چگونه من می
و در اثبات نظریه خود دال بر ممکن نبودن تساوی ميان . تواند ثابت کند که مرد از زن بر تر است ن میدليل و برها

ای از نظر اجتماعی  مرتبهوثانياً؛ زن به هر مقام . تواند تواند سر پا ادرار کند ولی زن نمی اولاً؛ مرد می: زن و مرد گفت
                               ...ثالثاً؛ .  بخوابدو اداری وغيره برسد، آخر سر بايد بيايد و زير مرد

  
حرفش را قطع کردم و گفتم با همين دو دليلی که آوردی، من قانع شدم و دیگر بيشتر از این خودت را خسته 

  . نکن
  

جز اینکه ! توان از افراد عادی داشت؟ وقتی طرز فکر یک نفر تحصيل کرده، این چنين باشد؛ چه انتظار دیگری می
ای کوردل با پناه گرفتن در پشت سر آخوند و خاخام این  نان خاور ميانه از مبارزه باز نيایستند و نگذارند که عدهز

                                                                   .چنين ظالمانه با آنان رفتار کنند
  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
در حاشيهء "ای از متن این سخنرانی را که زیر عنوان  توانند، خلاصه ن اسپانيایی آشنایی دارند، می علاقمندانی که به زبا-] ١[

                              : از نشانی زیر دریافت کنندpdfایراد شده است، با فرمت " دو کنفرانس سازمان ملل متحد در بارهء زن
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  لطفأ بخوانيد و شرم نكنيد                                            

   چند آه ظاهري زشت و بي پروا داشته باشدهر و باید آن را پذیرفت با نداردزی واقعيت زشت و    
ه چه براي دیگران آه آم یا هيچ گرد آوردم چه براي خود در آیند) بخوانيد تا بفهميد آدام رابطه(هر چه در این رابطه بود
دو داستان آاملأ مستعار و واقعي در این رابطه، مقالات ایراني آه هر جا پيدا آردم و به نظر . اطلاعي از آن نداشتند

 . اميدوارم آه با خواندن آن مرا به خاطر رك بودن قضيه سرزنش نكنيد. قابل استفاده آمد

Desert flower                             

 The extraadinary journey of a desert nomad                 

Dirie                                                       Waris                                      

                                                                     

  
                              "سفر شگفت انگيز دختري در آفريقا" گل صحرا                                

   و آاتلين ميلرواريس ديري
  )، تهران١٣٨٣ پاييز -نشر چشمه(شهلا فيلسوفي، خورشيد نجفي : ترجمه

هوا هنوز تاریك بود، قبل از سحر، .آن شب هيجانزده بيدار ماندم تا ناگهان مادرم را دیدم آه بالاي سرم ایستاده است...
او با ایما به من فهماند آه . زمانيكه تاریكي آم آم جاي خود را به روشنایي ميداد و سياهي آسمان به خاآستري مي گرایيد

حالا مي .  آوچكم را پس زدم و خواب آلود، تلو خوران، به دنبال او راه افتادممن پتوي. ساآت باشم و دستش را بگيرم
مي خواستند قبل از آنكه آسي بيدار شود آنها راببرند تا صداي فریادشان . دانم چرا دختران را صبح زود با خود مي برند

ما از محل اطراقمان دور شدیم و . يدادمدر آن لحظه هر چند گيج بودم ولي به سادگي آنچه مي گفتند انجام م. شنيده نشود
آسمان به آهستگي . ، و ما بر روي زمين سرد به انتظار نشستيم"اینحا منتظر مي مانيم:" مادرم گفت. به سمت دشت رفتيم

مادرم نامش را .روشن مي شد؛ به سختي اشيا را تشخيص مي دادم و بزودي صداي لخ و لخ صندلهاي زن آولي را شنيدم
                                                     "خودت هستي؟:" گفتصدا آرد و

بدون اینكه نزدیك شدنش را بينم، ناگهان او را در آنار . ، هنوز هيچ چيز نمي دیدم فقط صدایش را شنيدم"بله اینجایم" 
. بدون هيچ احوالپرسي. ميبدون هيچ سلام و آلا". آنحا بنشين:" او به صخره صافي اشاره آرد و گفت.خود حس آردم

زن . هيچ. بدون هيچ توضيحي آه قرار است چه اتفاقي بيفتد و بگوید بسيار دردناك است و تو باید دختر شجاعي باشي
                                                               .جلاد فقط به آارش پرداخت

پشت سرم نشست و سرم را به سينه اش . و مرا بر روي سنگ نشاندمادرم تكه اي از ریشه درخت آهنسالي برداشت 
  ".گازش بزن:" گفت. ریشه درخت را بين دندانهاي من گذاشت. چسباند، پاهایش را دور بدن من احاطه آرد

. م من اینجا تنهای. مي داني آه من نمي توانم نگهت دارم:" مامان به من تكيه داد و نجوا آرد... از ترس خشكم زده بود
من به بين پاهایم خيره شدم و دیدم زن آولي در ." به خاطر مامان شجاع باش. پس سعي آن دختر خوبي باشي عزیزم

 با یك روسري رنگي آه دور سرش پيچيده بود همراه با یك -او شبيه دیگر پيرزنان سوماليایي بود. حال آماده شدن است
او عبوسانه به من نگاه آرد، یك نگاه مرده در چشمانش . ي بر لب نداشت با این تفاوت آه هيچ لبخند-پيراهن سبك پنبه اي



چشمانم بر رویش ثابت مانده بود، چون مي خواستم بدانم قرار . سپس به جستجو در آيف گليمي آهنه اش پرداخت. بود
با . ردمن منتظر یك چاقوي بزرگ بودم ولي در عوض یك آيف آوچك نخي بيرون آو. است با چه چيزي مرا ببرد

از این رو به آن رو چرخاند و . انگشتان بلندش داخلش را مي گشت و در نهایت یك تيغ ریش تراشي شكسته بيرون آشيد
من خون خشك . نور به اندازه اي بود آه رنگها را ببينم ولي نه با جزیيات. خورشيد به سختي بالا آمده بود. امتحانش آرد

همچنان آه آن را به لباسش مي . بر روي تيغ تفي آرد و با لباسش آن را پاك آرد. یدمشده اي بر روي لبه دندانه دار تيغ د
  .سابيد، دنياي من ناگهان تاریك شد، مادرم دستمالي را بر روي چشمانم آشيد

صداي گنگ جلو و عقب رفتن اره وار را بر روي . چيزي آه بعد از آن حس آردم بریدن گوشتم، آلت تناسليم، بود
فكر مي آنم . وقتي به گذشته فكر ميكنم، حقيقتا نمي توانم باور آنم آه چنين اتفاقي براي من افتاده است.  شنيدمپوستم مي

هيچ طریقي در دنيا وجود ندارد آه من بتوانم بوسيله آن توضيح دهم آه . در حال سخن گفتن ازشخص دیگري هستم
 برش بدهد یا بازویتان را قطع آند با این تفاوت آه این مثل این است آه آسي گوشت ران شما را. احساسش چگونه بود

  .قسمت حساس ترین بخش بدن شماست

 و مي دانستم هيچ راه فراري وجود -را به یاد مي آوردم] خواهرم" [ امان" زیرا –من حتي یك اینچ هم تكان نخوردم 
با خودم مي گفتم . ار از سنگ ساخته شده امطوري آنجا نشسته بودم آه انگ. مي خواستم مامان به من افتخار آند. ندارد

دعا مي خواندم، . متأسفانه، پاهایم بدون اراده شروع به لرزیدن آرد. اگر تكان بخورم شكنجه بيشتر طول خواهد آشيد
                                                     .چون من از حال رفتم. چنين شد. خدایا، لطفا اجازه بده زود نمام شود

چشم بندم آنار رفته بود و من زن جلاد . وقتي بيدار شدم گمان مي آردم تمام شده است ولي بدتر از زمان شروع بود
. او از آنها براي ایجاد سوراخهایي در پوستم استفاده آرد. رادیدم آه یك پشته از خارهاي درخت اقاقيا را آپه آرده بود

پاهایم آاملا بي حس شده بود، ولي درد بين آنها آنچنان شدید .  تا مرا بدوزدسپس نخ سفيد محكمي از سوراخها رد آرد
احساس آردم به بالا شناور شدم و دور از زمين دردم را پشت سر گذاشتم و چند متر بالاتر . بود آه آرزو مي آردم بميرم

 آه مادر بيچاره ام مرا در بازوانش  هنگامي-از صحنه به پایين نگاه مي آردم و این زن را آه بدنم را به هم مي دوخت 
                          .دیگر نگران یا هراسان نبودم.  تماشا مي آردم در این لحظه احساس آرامش آاملي داشتم-گرفته بود

 مرا حرآت داده بودند و بر. خاطره ام در این لحظه به پایان مي رسد تا جایيكه چشمانم را باز آردم و آن زن رفته بود
پاهایم از مچ تا ران با نوارهایي از پارچه به هم بسته شده بود به طوریكه . روي زمين نزدیك صخره دراز آشيده بودم

به تنهایي دراز آشيدم به فكر اینكه . من اطراف را به دنبال مادرم نگاه آردم ولي او رفته بود. نمي توانستم حرآت آنم
مثل اینكه حيواني را آنجا سلاخي . سمت سنگ برگرداندم، با خون، خيس شده بودسرم را به . بعدا چه اتفاقي خواهد افتاد

  .تكه هایي از گوشت تنم، آلت تناسليم، آنجا افتاده بود، دست نخورده، زیر آفتاب در حال خشك شدن بود. آرده باشند
اطراف من نبود و مو جي از گرما هيچ سایه اي . دراز آشيدم، به خورشيد آه حالا دیگر بالاي سر ایستاده بود نگاه آردم

پس از آنكه درخت مرا آماده آردند مرا به سایه یك بوته . تا اینكه مادرم همراه با خواهرم برگشت. به صورتم سيلي ميزد
. یك سر پناه آوچك زیر یك درخت آماده آرده بودند، جایيكه من تا زمان بهبودي استراحت آنم. این یك سنت بود. آشاندند
  .ه تنهاي تنها تا آاملا خوب شومچند هفت

. حالا مي فهميدم چرا مادرم گفت زیاد آب و شير ننوشم. من فكر آردم عذاب تمام شده تا زمانيكه مي خواستم ادرار آنم
مادرم اخطار . ولي پاهایم بسته شده بود و نمي توانستم حرآت آنم. بعد از ساعتها انتظار، براي دستشویي رفتن مي مردم

چون اگر زخم ها از هم باز مي شد، آار دوخت و دوز . بنابراین نمي توانستم طنابهایم را باز آنم.  آه راه نرومآرده بود
  .باور آنيد این آخرین چيزي بود آه مي خواستم. باید دوباره انجام مي گرفت

 آه اصلا خبر خوبي نگاهي آه او به صورتم انداخت به من مي گفت". من باید به دستشویي بروم:" به خواهرم گفتم
اولين قطره اي آه از من خارج شد، تير شدیدي آشيد، . گودالي در شنها برایم آماده آرد و مرا به آن سمت غلطاند. نيست

وقتي زن آولي مرا دوخت، فقط سوراخي به اندازه سر چوب آبریت براي ادرار و . انگار آه اسيد پوستم را مي خورد
این استراتژي خردمندانه، تضميني بود براي اینكه تا قبل از ازدواج هيچ رابطه . شت باز گذا- در زمان پریدي-خون

وقتي ادرار در محل زخم خون آلود جمع شد و . جنسي نداشته باشم و شوهرم مطمئن باشد یك باآره تحویل گرفته است
حتي وقتي آه .  من شروع شد هق هق گریه– هر لحظه فقط یك قطره -قطره قطره از بين پاهایم بر روي شنها مي ریخت
  .ولي حالا بدجور مي سوخت و هيچ طوري نمي توانستم تحملش آنم. زن جلاد مرا تكه تكه مي آرد من گریه نكرده بودم

در آن لحظه ازتاریكي . بعد از ظهر، وقتي هوا تاریكتر شد، مادرم و امان به خانه برگشتند و من تنها در پناهگاهم ماندم
تا لحظه اي آه خارج . ز شيرها یا مارها، یا حتي اینكه آنجا بي پناه دراز آشيده ام بدون آنكه بتوانم بدومنمي ترسيدم، یا ا



من . از بدنم شناور شدم و تماشا آردم آه پيرزن چگونه آلت تناسليم را بهم مي دوخت، هيچ چيز نمي توانست مرا بترساند
بدون ترس، همراه با درد، بي هيچ حسي از مردن یا . آشيدمبه سادگي مثل یك آنده درخت بر روي زمين سخت دراز 

نمي توانستم به این فكر آنم آه دیگزان در خانه دور آتش نشسته اند و مي خندند و من اینجا در تاریكي دراز . زنده ماندنم
                                                                  .آشيده ام

هوشياریم را از . آلت تناسليم عفونت آرد و تب آردم. گذشتند و من در پناهگاهم دراز آشيده بودمهمچنان آه روزها 
اگر ادرار نكني :" دست داده بودم و از درد ادرار عذاب مي آشيدم، از ترس ادرارم را نگه مي داشتم تا وقتي مادرم گفت

وني شده بود و در یك لحظه اصلا نمي توانستم ولي زخمم عف... سپس شروع آردم و به خودم فشار آوردم". ميميري
تبدار، بي حوصله و . جدا از اینكه من تنها با پاهاي بسته آنجا دراز آشيدم و منتظر بودم تا زخمم خوب شود... ادرار آنم

تم بي حال؛ هيچ آاري نمي توانستم بكنم ولي متعجب بودم آه چرا؟ همه این چيزها براي چه بود؟ در آن سن نمي توانس
تمام چيزي آه مي دانستم این بود آه با اجازه مادرم قصابي شده بودم و نمي توانستم بفهمم . چيزي درباره سكس بفهمم

  چرا؟
چه :" اولين شب بعد از برگشتم، پدرم پرسيد. بالاخره مادرم آمد و من آشان آشان به خانه رفتم، پاهایم هنوز بسته بود

 وضعيت جدید زنانگيم بود ولي همه چيزي آه مي توانستم به آن فكر آنم درد گمان مي آنم منظورش" احساسي داشت؟
چه چيزي درباره زن شدن مي دانستم؟ با .  سالم بود، به سادگي لبخند زدم و چيزي نگفتم۵با اینكه فقط . بين پاهایم بود

رنج در موقعيت منفعل و بي پناه یك زندگي آردن با : اینكه چيز زیادي نمي فهميدم ولي درباره زنان آفریقایي مي دانستم
                                                                                             .آودك را مي شناختم

ط مادرم مدام خاطر نشان مي آرد آه ندوم و نپرم، بنابراین من با احتيا. پاهایم به مدت یكماه بسته و زخمم بهبود یافته بود
من هميشه فعال و با انرژي بودم و مثل یك یوزپلنگ مي دویدم، از درخت بالا مي رفتم، از روي سنگها مي . مي شليدم

برایم .  نوعي عذاب بود- در حاليكه خواهر و برادرش در حال بازي بودند-براي یك دختر بچه اینكه یكجا بنشيند. پریدم
هر هفته . وسه را داشته باشم براي همين حتي یك اینچ هم حرآت نمي آردمخيلي وحشتناك بود آه یكبار دیگر تمام آن پر

وقتي بندهایم را از پاهایم گشودم، توانستم براي اولين بار به خود . مادرم معاینه ام مي آرد تا ببيند آاملا بهبود یافته ام
آن بود مانند یك زیپ، آه آن زیپ یك تكه پوست آاملا هموار آشف آردم آه فقط یك جاي زخم در وسط . نگاهي بيندازم

آلت تناسليم مثل یك دیوار آجري مهر و موم شده بود تا هيچ مردي توانایي دخول تا شب عروسيم را . آاملا بسته شده بود
  .زمانيكه شوهرم با یك چاقو یا فشار آن را از هم مي درید. نداشته باشد

مي توانست بدتر از این اتفاق بيفتد، .  بسيار خوش شانس بودماگرچه رنج فراواني به واسطه ختنه شدنم بردم ولي... 
وقتي یه محل هاي مختلف مسافرت مي آردیم، اقواممان را مي . همانطور آه مكررا براي دیگر دختران اتفاق افتاده بود

س حقيقت را هيچك. وقتي دوباره آنها را مي دیدم، دختران از دست رفته بودند. دیدم و با دخترانشان بازي مي آردم
 خونریزي منجر به –آنها پس از ختنه مي مردند . درباره غيبت آنها نمي گفت، اصلا سخني آز آنها به ميان نمي آمد

عجيب زنده ماندن . با توجه به شرایطي آه عمل در آن انجام مي شد، این مسئله عجيب نبود. مرگ، شُك، عفونت یا آزاز
  .هر آدام از ماست

سه ساله بودم و یادم مي آید آه بود، بعد از آن دیگر او را ندیدم ولي نمي . را به یاد مي آورم" لموها" به سختي خواهرم
آمد و زن آولي او را ختنه آرد، از خونریزي "* زمان خاصش"بعدها فهميدم وقتي . دانستم چه اتفاقي برایش افتاده بود

                                                              .زیاد مرد
پس از آن برادرش نزد ما آمد و . در شش سالگي ختنه شده بود. وقتي ده سالم بود، داستاني دربازه دختر عمه ام شنيدم

ماس " ولي . زني آمد و خواهرش را برد، سپس او در پناهگاهش ماند تا بهبود حاصل آند. گفت آه چه اتفاقي افتاده بود
وقتي او داستانش .  متورم شد و بوي گند پناهگاهش غير قابل تحمل بود– آنرا مي ناميد  آنطور آه پسر عمه م–" ماسكش

اتفاق نيفتاده بود؟ حالا مي دانم آه " امان"چرا او بوي بدي مي داد و این براي من و . را تعریف مي آرد باورم نمي شد
.  بود و بوي تهوع آور بخاطر قانقاریا بودبه دليل شرایط غير بهداشتي عمل، زخم او عفونت آرده. او راست گفته است

او دختر . یك روز صبح، مادرش براي معاینه دختري رفت آه طبق معمول شب را به تنهایي در پناهگاهش گذرانده بود
ولي قبل از آنكه لاشخوران بتوانند لاشه اش را ببرند، خانواده . آوچكش را مرده پيدا آرد، بدنش سرد و آبود شده بود

    ........                                                                             را دفن آردنداش او 
  

  کتاب چهره عريان زن عرببه نگاهی 
 . رحيم مرادی–ترجمه مجيد فروتن )/محقق مصری(دکتر نودال اسعداوی



  
...  در ان حالت دلپذیر نيم خواب و بيدار-ود بودمآن شب شش سالگی خود را به یاد می آورم که گرم و آرام در بستر خ

در درون بسترم حرکت چيزی شبيه به یک پنجه سرد و زمخت را احساس کردم که به لمس و جستجوی بدن من سر گرم 
همزمان با آن ، پنجه ای دیگر، به همان بزرگی، سردی و زمختی اولی ، بر دهان من قفل شد تا مرا از فریاد زدن ...بود
                                                                                                                                           . داردباز

همه آنچه به خاطر می آورم این است که ترس مرا فرا ... چهره هایشان را به یاد نمی آورم. آن ها مرا به حمام بردند 
هم چنين چيزی شبيه یک گيره آهنی را به یاد می آورم که دستها، بازوان و رانهای . ه بود و تعداد آنها نيز زیاد بودگرفت

تماس سرد و یخ زده کاشی . مرا در خود می فشرد طوریگه قدرت هر گونه حرکت یا مقاومت را از من سلب می کرد
داهای ناشناش و زمزمه های نامفهومی را که گاه و بيگاه با های حمام در زیر بدن برهنه ام را به یاد می آورم و ص

صداهایی قصاب را هنگام تيز کردن چاقوی خود و قبل از سر بریدن گوسفند عيد . صدای فلزی ناهنجار قطع می شد
  .قربان بخاطرم می آورد

قوم مرا ببرند همان اتفاقی که در گمان می کردم که چند نفر دزد به اتاقم خزیده و مرا ربوده اند و آماده می شوند تا حل
  .داستانها هميشه در کمين دختر بچه های شيطانی چون من می نشست

لحظه ای که صدا قطع شد انگار قلب من از زدن با . گوشهایم را تيز کردم تا صدای ناهنجار فلز را خوب بشنوم
و نزدیکتر می شد، اما برخلاف انتظار من چيزی که صدای سوهان از خود بيرون می داد ظاهرا به من نزدیک ...ایستاد

 جایی در زیر شکمم و شاید به دنبال -آن شی به گردن من نزدیک نمی شد بلکه قسمت دیگری از بدنم را نشانه گرفته بود
  .در همان لحظه متوجه شدم که ران هایم از یکدیگر باز شدند. چيزی پنهان در ميان ران هایم 

من . ز فشار خود نمی کاستند هر یک از آنها را تا سر حد امکان از دیگری بدور می کشيدندپنجه های پولادینی که آنی ا
احساس کردم که چاقو یا تيغ سوهانی مستقيم به سمت گلوی من پایين آمد اما ناگهان به نظرم رسيد که لبه تيز فلزی آن به 

من فریادی از درد زدم و دستی که دهان مرا می . ميان ران هایم فرو رفت و پاره گوشتی را از آن نقطه بدن من جدا کرد
زیرا آنچه حس کردم فقط احساس یک درد معمولی نبود، آتش سوزانی بود که . فشرد نتوانست مانع خروج آن شود
  .چند لحظه بعد حوضچه سرخی از خون را در اطراف کمرم گسترده دیدم .سراسر جسم مرا در خود می گرفت

فقط گریه سر دادم . ه چيز را از بدن من جدا کرده اند و کوششی نيز برای پی بردن به آن نکردممن نمی دانستم که آنها چ
. اما بدترین ضربه لحظه ای بود که بدور خود نگاه کردم و او را در کنار خود ایستاده دیدم . و مادرم را به کمک خواندم

اد غریبه، با آنان حرف می زد و لبخند تحویلشان می بله اشتباه نمی کردم ، این خود او بود که درست در وسط آن افر
  .داد،انگار که آنها همين چند لحظه پيش در مراسم تکه پاره کردن دخترش شرکت نکرده بودند

آنها مرا به بسترم برگردانند و سپس خواهرم را که دوسال از من کوچکتر بود چنگ زدند، درست به همان ترتيبی که 
  !.....نه! نه: من با تمام قدرتم فریاد زدم . زده بودندچند دقيقه قبل مرا چنگ 

     به صورت علمي و اجتماعيتعريف ختنه                                

یا چنان آه شایسته تر است امروز گفته شود، مثله آردن اندام ] female genital mutilation)[اف جي ام (ختنة زنان
 صد و یطبق برآورد سازمان ملل این عمل بر رو. شت آشور آفریقایي انجام مي شدتناسلي زنان، عمدتأ در بيست و ه

. دست آم هر سال دو ميليون دختر در معرض خطر قرباني شدن قرار دارند. سي ميليون زن و دختر انجام شده است
از . هاتي انجام مي شوداین آار معمولأ در شرایط آاملأ ابتدایي به وسيلة قابله یا زني د. یعني روزي شش هزار دختر

تيغ ریش تراشي، : اشد، مي برنددختران را با هر ابزاري آه در دسترس ب. هيچ داروي بيهوشي اي استفاده نمي شود
مراحل عمل از نظر خشونت، بر حسب موقعيت . و، شيشه شكسته، سنگ نوك تيز و در بعضي مناطق با دندانقچا

آم ترین صدمه این است آه لبة آليتوریس بریده مي شود تا تمام عمر . آندجغرافيایي و روال فرهنگي نوسان پيدا مي 
انتخاي دیگر این طيف، ختنة عميق است آه روي هشتاد درصد دختران در سومالي . مانع لذت بردن از عمل جنسي شود

نت هاي مثانه انجام مي شود و عواض آني ختنة عميق شوك، آسيب مجراي ادرار یا مدفوع، زخم، بيماري آزاز، عفور
عفونت مزمن یا متناوب مجراي ادرار و لگن آه : از عوارض بلند مدت آن. است... ایي، عفونت خوني، ایدز، یرقان و

مي تواند به نازایي، تشكيل آيست و دمل در ناحية مجراي زنانه منجر شود، برآمدگي دردناك در مسير اعصاب، 



     .ع شدن خون قاعدگي در شكم، سرد مزاجي، افسردگي و مرگة ادرار، قطع قاعدگي، جميدشواري فزایندة تخل
بسياري معتقدند آه این خواستة قرآن . بيش از چهار هزار سال است آه فرهنگ هاي آفریقایي زنانشان را ختنه مي آردند

از بریدن نه قرآن، نه انجيل . ، اما این واقعيت نداردزيرا اين عمل در آشورهاي اسلامي بسيار عموميت دارداست، 
این رسم را صرفأ مردان ترویج و مطالبه مي آنندو مردان جاهل، مردان . زنان براي رضایت خدا سخن نياورده است

خودخواه مي خواهند مالكيت خود را بر مطالبات جنسي زنانشان اعمال آنند، بنابراین مي خواهند آه همسرانشان خنته 
زني آه ختنه نشده باشد، . انشان نشود به ختنة دخترانشان تن مي دهندمادران از ترس این آه شوهري نصيب دختر. شود

  . آثيف، حشري و نامناسب براي ازدواج به حساب مي آیند

                                                                                   ******                                                                                     
  
زني آه در بيابانهاي سومالي به دنيا آمده و . داستان زندگي زني است آه همواره خواسته است و یافته است" گل صحرا"

در سيزده سالگي از خانه اش فرار مي . حال به عنوان یك سوپر مدل و سفير سازمان ملل در نيویورك زندگي مي آند
بيابانهاي سومالي را روزها .  ساله در ازاي پنج شتر بدهد۶٠واسته تن به ازدواج اجباري با یك مرد آند زیرا نمي خ

  .بدون آب و غذا درنوردید تا همانند دیگر زنان قبيله اش زندگي نكند و زندگي را آنطور آه خود مي خواهد تجربه آند
  

 آه بخشي از -ش شاهد ختنه خواهر بزرگترش نيز بوده قبل از خود-او در پنج سالگي تجربه وحشتناك ختنه را داشته 
بعدها توانست در لندن به یك مدل تبدیل شود و در " واریس دیري". آتاب زندگي نامه اش را به آن اختصاص داده است

 این راه به شهرت برسد ولي شهرت امروزي او به دليل فعاليتهایش در مقام سفير سازمان ملل در مبارزه با ختنه زنان
    . دختر بچه انجام مي گيرد۶٠٠٠عملي آه طبق آمار منتشره سازمان ملل هر روزه بر روي . در سراسر جهان است 

                                                          
  

  سرزمين تنها: تنظيم از                                                                                                                  

 
 


